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طب الأئمة عليهم السلام عَلَّانُ بْنُ محَُمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصوُرِ بنِْ حَازِمٍ عنَْ عنَْبَسَةَ بْننِ » .15

 1 «.مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّعْويِذِ أَنْ يَكُونَ لِلصَّبِيِّ وَ الْمرَْأةَِ

ْ عَننْ » .16 طب الأئمة عليهم السلام عُمرَُ بنُْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ عُمرََ التَّمِيمِني  عَننْ حَمَّنابِ بْننِ عِيسنَ

ولِ اللَّنهِ  َن ْ  شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنِ الحَْلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفرََ بْنَ محَُمَّدٍ ع فَقلُْتُ يَا ابْننَ رَسنُ

هُ نُعَلِّقُ شَيْئاً مِنَ  الْقرُْآنِ وَ الر قَْ عَلَْ صِبْيَانِنَا وَ نِسَائِنَا فَقَنالَ نَعَنمْ ذِاَا اَنانَ فِني أَبيِنمٍ ََلْبَسنُ

 2«.الحَْائِضُ وَ ذِاَا لَمْ يَكُنْ فيِ أَبيِمٍ لَمْ ََلْبَسهُْ الْمرَْأةَُ

 ادیم: چرم  َوضيح:

الةََ وَ الْقَاسِمِ مَعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَننْ عَبْندِ طب الأئمة عليهم السلام شُعَيْبُ بْنُ زُريَْقٍ عَنْ فَضَ» .17

قُ عَلَيْنهِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ  ُوَ ابْنُ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَنرِيضِ  َن ْ يُعَلَّن

ا بَأسَْ قلُْتُ رُبَّمَا أَصَابَتْنَا الْجَنَابةَُ قَالَ ذِنَّ الْمُنْمِْنَ لَنيْ َ بِننَجَ ٍ وَ ءٌ مِنَ الْقرُْآنِ أوَِ التَّعْويِذِ قَالَ لَشَيْ

 3.«لَكنَِّ الْمرَْأةََ لَا ََلْبَسهُُ ذِاَا لَمْ يَكُنْ فيِ أَبيِمٍ وَ أَمَّا الرَّجُ ُ وَ الصَّبِي  فَلَا بَأسَْ

ابْنِ  َاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّابِقِ عَننْ أَبِينهِ ع  الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ» .18

 4«.أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا رُقَْ ذِلَّا فِي ثَلَاثةٍَ فِي حُمةٍَ أوَْ عَينٍْ أوَْ بَمٍ لَا يرَْقَأُ

 دم لایرقأ: خونی که بند نمی آید. َوضيح:

عَبٍ» .19 يْنِ بْننِ مُصنْ  الخصال الْعِجْلِي  عَنِ ابْنِ زَارَِيَّا عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ بُهلُْولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسنَ

 5«.يُكرْهَُ النَّفْخُ فِي الر قَْ وَ الطَّعَامِ وَ مَوضِْعِ الس جُوبِ قَالَ قَالَ أَبوُ عَبْدِ اللَّهِ ع

رِيفٍ عَنِ ابْنِ علُْوَانَ عَنِ الصَّابِقِ عنَْ أَبِيهِ ع قَالَ: أَصَابَ رجَُن ٌ لرِجَُن ٍ بِنالْعَيْنِ قرب الإسناب ابْنُ طَ» .20

 6.«فَذُارَِ اَلِكَ لرِسَُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ رسَُولُ اللَّهِ ص الْتَمِسوُا لهَُ مَنْ يَرْقِيهِ

تَرْقَْ الْمرَِيضِ يُكْوىَ أوَْ يَستَْرْقِي قَالَ لَا بَنأْسَ ذِ قرب الإسناب عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتهُُ عَنِ .21 اَا اسنْ

 1«بِمَا يَعرِْفهُ.
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 کوی: داغ کنند او را یا رقيه بر او بيآورند.یُ َوضيح:

 جمع بندی:

ی است ماانیی ( صراحةً می نویسد اگر رقيه از قرآن  و اسماء اله12، 11، 1یک دسته از روایات) روایت .1

 ندارد و الا جایز نيست. )دسته اول(

ه نقل ميکناد، بحار است )الا برخی که اشاره کردیم( تیویذاتی را ک 92و جلد 91دسته دیگر که تمام جلد .2

 مشتمل بر اسماءالله است.

وایت سند ربر می شمارد. ولی این « شناخته بوبن مضمون الام»(، ملاک را 21و  10 یتروایت )روا دو .3

 ندارد و همين یک روایت هم با این مضمون موجود است

ندارد و از  ( مشتمل بر سخنان نامفهوم و شکل های ناشناس است که البته سند هم2روایاتی )مثل روایت .4

 کتاب های غير میتبر هم نقل شده است.

 رخی از تمائم را شرک بر می شمارد.ب 13روایت  .5

سماء از آیات و ای زرحو لذا اگر رقيه ای یا تیویذ یا  ، همان است که دسته اولی بيان می کند،جمع بندی ادله

فااع از و هام انت الهی برخوردار است، نوشتن و انتفاع از آنها بلا مانع است ولی اگر چنين نيست، هم نگارش

یان صاورت ئمه صادر شده است )که در اآنها جایز نيست الا در صورتی که مطمئن شویم که یک مطلب از ا

ر طمينانی دادليل خاص بر جواز آن وارد شده است و لذا روایت دسته اول را تخصيص می زند( و اگر چنين 

 کار نبود، انتفاع و ایجاد آن موضوعاً و حکماً تحت سحر وارد می شود.
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 مسئله: طلسمات 
 در ابتدای مباحث سحر گفتيم که تقسيم بندی های مختلفی برای مباحث علوم خفيه مطرح است.

علوم باه  یفی از اینتیر« اسرار قاسمي بر علم ايميا و سيميا و ريميا و ليميا و  يميا»در رساله ای با عنوان 

 کند:دست داده شده است، ولی این علوم را چنين میرفی می

 تبدیل اجسام میدنی به یکدیگر )مثلاً مس به طلا( :صناعت اکسیر )کیمیا( (1

را  ی این علامهاافله برای ایجاد فیلی غریب. کتابتمزیج قوای فاعله عاليه به منفصله س طلسمات )لیمیا(: (2

بوالي  » ،«ح  المشكلات از حكيم طمطم  ندی» ،«مُصحَف  رم  الهرامسه»نيز چنين بر شمرده اند: 

 «ر بن وحشيهَماثي  ابوبك»، «كندریاس

ئال میرفت احوال سيارات سبیه از این حيث که فاعال هاای علاوی هساتند و در قوا تسخیرات )هیمیا(: (3

 کنند]ظاهراً: قوابل[  سلفی تصرف می

قاداح و ورها و تسخير روحانيت و عزائم )افسون( جنيان و میرفات اخبو هم چنين شناخت ختم ها و 

-ی کاه مایمنادل ]منادل: نوعی از رقيه که دایره ای روی زمين می کشند و داخل آن می نشاينند وقتا

 « ليهرسائ   لا» ،«سر مكتوم»خواهند ارواح را حاضر کنند.[ کتاب های این علم عبارت است از 

« ينهمثناتت خيال»تصرف در خيالات به گونه ای که آنچه در خارج نيست، به صاورت  خیالات )سیمیا(: (4

صه خلا»، «عشر مقاتت»، «مختصر جالينوس» ،«نوامي  افلاطون»حادث می شود کتاب های این علم 

 «اتب بليناس

را باعث می شود، کتاب آن « فعلي متقرن بغرابت صدور»دانستن قوای جواهر ارضيه که  شعبدات )ریمیا(: (5

  1است.« سحر العيون ابي عبدالله مغربي»، «رسائ  خسروشاه سماوی»

 

ک از این موارد یصفحه به تبيين هر  147برد و بید در ضمن های بسياری را نام میاین کتاب در ادامه کتاب

 پردازد.می
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 می نویسد: دسته تقسيم می کند و 4علم سيميا را، علم اسرار حروف بر می شمارد و حروف را به  ابن خلدون

 .حروف الف، ها، طاء، ميم، فاء، شين و ذال، متیلق به عنصر آتش هستند 

  .حروف باء، واو، یا، نون، تا، ضاد، ظاء، متیلق به عنصر هوا هستند 

 .حروف دال، حاء، لام، عين، راء، خاء، غين، متیلق به عنصر خاک هستند 

 ممکن است ظاء در حروف متیلق  باشد و« ثناء»حروف زاء، جيم، کاف، سين، قاف، تا و ظا ]ظاهراً باید

  1به هوا نبوده و آنجا ثاء باشد[ متیلق به عنصر آب هستند

 

نبايد گمان اني اه سرّ اين حروف با قياس عقلني قابن  بسنت »این کتاب از قول یکی از اهل فن می گوید: 

 2 ]پس علمی نيست[« يابي است بلكه اين امر به طريق مشا ده و َوفيق الهي است

نحوه عملکرد حروف را با عملکر طلسم ها متفاوت بر می شمارد و در عاين حاال مای نویساد:  ونابن خلد

سناحران بنرای آنكنه از ننام »و ادامه می دهاد:   3«.چنانكه ثابت شد، سيميا نوعي سحر و جابوگری اسنت»

خنوب را  ساحری اجتناب انند )بر حاليكه حقيقت  مان معني و مفهوم ساحری را بر پيش گرفتنه انندک انار

 4 «.سيميا مي نامند و اعمال افر آميز خوب را زير رياضت  ای شرعي پنهان مي انند

و  یرفای مای کناد)در دو جلد( نوعی از حرزها را با نام لوح م« انوز اسرار الخفيه في علوم الغريبه»کتاب 

نوشاته  ا در آنهاااسم خد هایی هستند که همتیداد زیادی از آنها را نشان می دهد، این لوح ها میمولاً جدول

و یاا  مراه داردشده و هم نمودار زیادی در آنها ضبط شده است، برخی از آنها هم فقط حروف مقطّیه را به ه

لاف و دعياه مختالمقاصد ا رتنها مشتمل بر اعداد است هم چنين کتاب دیگری با عنوان جامع الفوائد فی اسرا

 رای هر یک خواصی را بر می شمارد.لوح ها و طلسمات زیادی را میرفی می کند و ب
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